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  چكيده

ي آن  درباره شناسان دنيا نظرات گوناگوني زبان. مختلف است مشترك ميان زبانهاي ترادف يك پديده  

گستره ي آن در  ي شناسان عربي بررسي  و سپس درباره از اين رو، اين بحث ابتدا در ميان زبان. اند داشته

دارند  پديده ترادف موافقان و مخالفاني دارد كه هركدام دلايل خاص خود را. شود قرآن كريم بحث مي

از طرف ديگر واژگان . و سبب پيدايش اين اختلاف، نبودن تعريفي جامع و مانع از ترادف بوده است

  .اي پيدا كرده است عربي در قرآن به واسطه بافت و سياق آيات، تحولات معنايي گسترده

ايي مترادف در قرآن، درصدد است تداخل معن هاي  اين نوشتار با پژوهش در معاني برخي از واژه

مربوطه را به جاي ترادف كامل مطرح نمايد كه همين امر موجب توليد و تكثير معنايي شده  هاي  واژه

توانند كاملاً  به عنوان مثال خوف و خشيت تداخل معنايي دارند ولي به سبب تغاير مفهومي نمي. است

گارند، خوف و خشيت عين هم باشند اما در انسانهايي نظير انبياي الهي كه مظهر تجلي صفات پرورد

معنايي واژگان در  هاي  از دستاوردهاي تداخل معنايي، پيدايش شبكه.مصداقاً در آنان به وحدت مي رسد

هاي  اين شبكه. سازمان دار با در هم پيوستگي بسيار از آن حاصل مي آيد هاي  قرآن است كه مجموعه

   .كند دار بودن آن معارف را تقويت ميمعنايي معارف نهفته در آيات را روشن كرده و انديشه نظام  

شناسي، سياق، واژگان ترس،  معني، شناسي قرآن، ترادف، تداخل معنايي، زبان : ها كليدواژه

  .ادب جاهلي

                                                                 
 .27/06/1389 :؛ تاريخ تصويب نهايي12/07/1388:خ وصوليتار .�
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  درآمد

در عصر جاهلي، واژگاني كه از نظر فصاحت و بلاغت، بار معنايي بيشتري داشت  

گرفت، شاعران جاهلي و خطيبان نامدار، واژگاني را  مطمح نظر شاعران جاهلي قرار مي

و شود، در اشعار مختلف چه در مدح و ذم و هجا  كه امروز اصطلاحاً مترادف ناميده مي

حقايق مسلم زبان عرب جاهلي، آن بود كه براي يكي از . گرفتند وصف به كار مي

گرفتند، مثلاً  كار ميه طبيعي، واژگان گوناگوني را در زبان ب هاي  وصف بسياري از پديده

كرد  رفت كه همه آنها بر همين حيوان سواري دلالت مي براي شتر صدها واژه به كار مي

  ).222؛ بنت الشاطي، 139ثعالبي، (

 برخي از طرفداران ؛شناسان عرب موافقان و مخالفاني دارد بانپديده ترادف در ميان ز

و برخي  اند  ترادف، مفهوم آن را گسترش داده و وقوع آن را به هيچ شرط مقيد نساخته

مخالفان . تا كثرت وقوع آن را محدود سازند اند  ديگر وقوع آن را به شرايطي مقيد كرده

لغوي و قدرت نداشتن چنين حسي بر ترادف، اعتقاد به آن را حاكي از فقدان حس 

شمرند و يا آن را زيادتي  محدود كردن مدلولها و مشخص ساختن دقيق معاني الفاظ مي

  ).221؛ بنت الشاطي، 8ابن فارس، (آن نيست   اي در دانند كه هيچ فايده مي

شناسان معاصر وجود اين اختلاف را به خاطر نبود تعريف دقيق و واضح از  زبان  

كه   اند و در بررسي اسباب پيدايش ترادف، اين حقيقت را روشن ساخته اند  ده دانستهاين پدي

حقيقتاً ترادف در زبان وجود ندارد بلكه سودمندي اين پديده از آن جهت است كه به 

كند و شاعر را در سرودن شعر در وزن و قافيه خاص  توسعه و گسترش الفاظ كمك مي

  .دهد بالغه در الفاظ را پوشش ميكند و موارد تأكيد و م ياري مي

 بلكه، برخي از قرآن پژوهان معتقدند كه پديده ترادف در قرآن وجود ندارد

در حقيقت معني ترادف در قرآن، . توان آن را ترادف جزئي يا شبه ترادف دانست مي

واژگان مرتبط در يك حوزه معنايي است كه بافت و سياق آيات از عوامل دخيله در آن 
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  1).226؛ بنت الشاطي، 227-226، المنجد؛ 57د خضر، سي(است 

تحقيق حاضر در قلمرو اعجاز لفظي قرآن قصد دارد ابتدا پديده ترادف را در 

ادبيات جاهلي بررسي علمي كرده سپس همان بررسي را در حوزه قرآن پي گيرد تا 

  . گسترش معاني لغات عرب را در حوزه قرآن روشن نمايد

  ترادف

تواند ذاتي باشد،  شكي نيست كه دلالت هر لفظ بر معناي خود در هيچ زباني نمي

از اين رو، دلالت لفظي جزء دلالت وضعي محسوب . بلكه از راه وضع و جعل است

  ).1/19مظفر، (شود  مي

حقيقت وضع عبارت است از قرار دادن لفظ به ازاي يك معنا و مخصوص كردن 

   :اند وضع الفاظ را به اعتبار عقل به چهار قسمت تقسيم كرده يها اصول .)همان(لفظ به آن معنا 

 . نظير علي و جعفر و مريم ؛وضع خاص و موضوع له خاص .1

. كنند نظير اسمهايي كه بر جنس چيزي دلالت مي ؛وضع عام و موضوع له عام .2

 .چون آب ،آسمان، ستاره، حيوان

 . موضوع له خاص؛ مانند حروف، اسماء اشاره، ضماير و استفهامو وضع عام  .3

وضع خاص و موضوع له عام؛ اين قسم از نظر عقلي محال است و مثالي در  .4

 ).21همان، ( متصور نيست اين جا عقلاً

توان گفت كه هر لفظ حقيقتاً تنها  با جستجوي موشكافانه در هر زبان مي ظاهراً 

داراي چندين معناست، بايد آن را در سير تحولات  و اگر يك لفظ دارديك معنا 

تاريخي يا تغييرهاي دلالي و اسباب ديگر جستجو كرد، زيرا يك لفظ در طول حيات 

خود و كاربرد آن نزد افراد يك زبان، تغييرهاي گوناگوني را در معناي خود داشته است 

 ؛79 - 78، المنجد؛ 1/20، مظفر(كند  توليد مي و اين تغييرها، معاني مختلفي براي يك لفظ
                                                                 

كدام چندين واژه قرآني را در حيطه ترادف با محور سياق  سه نويسنده مذكور براي اثبات نظريه خويش هر .1
  . بررسي نموده و مفهوم خاص هر واژه را روشن كردند
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  ).221بنت الشاطي، 

و » تبع بعضه بعضا«يعني » ترادف الشيء« .است» تتابع«ترادف در لغت به معناي 

  ).2/503؛ ابن فارس، 114/ 9ابن منظور، ( آن به معناي آمدن چيزي است پس از چيز ديگر

 .ناميده است 2»يكساني معنا«به معناي  1»هم معنايي«شناسي، ترادف را  پالمر در زبان

و او معتقد  اند  ديگر قرار گرفته يا هم معنا هستند يا در هم معنايي با يك ها  اين واژه

اي دقيقاً يك معنا  وجود ندارد و هيچ دو واژه ها  است كه هم معنايي واقعي در ميان واژه

  .ندارند و ميان آنها پنج تمايز قايل است 

  . خاص زبان تعلقّ دارند هاي  ها، به گونه از اين واژه گروهي: نخست 

ي  اي بيشتر كاربرد دارد و واژه ي مترادف در منطقه براي مثال يكي از اين دو واژه

  .ديگر در منطقه ي ديگر

در  مثلاً لفظي. مختلف هم معنا هستند هاي  و كاربرد چند واژه هم معنا در سبكها : دوم

  .ادبي به كار رود اي و غير لفظي در همان معنا در سبك محاورهباشد و ادبي يك معنا 

ديگر متمايزند  تنها از نظر عاطفي يا سنجش معنايي، از يك ها  برخي از واژه: سوم

مرد و سياست باز، صرفه جو و   دولت: نظير. در حالي كه معنايشان يكسان است

  . خسيس و مقتصد

اي در  اند، يعني آوردن واژه از نظر هم نشيني در محدوديت ها  برخي از واژه: چهارم

كه براي گوشت خوك و ) فاسد( raneidنظير واژه . ارتباط با واژه خاص ميسر است

  .مرغ و مغز كاربرد دارد فقط براي تخم) فاسد( addled واژهرود و  كره به كار مي

نزديك به هم يا بر روي  ها  معناي برخي از واژهرسد كه  اين طور به نظر مي: پنجم

ديگرند، نظير  در مفهومي سست در هم معنايي با يك ها  يعني اين واژه. گيرد هم قرار مي

  . »شايسته«، »كامل«، »جا افتاده«، »حد رشد رسيدهه ب«، »بالغ« هاي  واژه

                                                                 

1. Synonymy. 

2. sameness of meaning. 
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جايگاهها به جاي پالمر معتقد است دو واژه واقعاً هم معنا بايد بتوانند در تمامي 

كاملاً هم معنا اصلاً وجود خارجي ندارند  هاي  ديگر بنشينند، ولي در اين مفهوم واژه يك

اي يك معناي واحد  تواند اين نتيجه را داشته باشد كه هيچ دو واژه له ميئو همين مس

  ).111 - 105پالمر، ( ندارند 

  ترادف در نزد زبان شناسان عرب 

  : گويد ي لفظ و معنا مي شناس معروف عرب سيبويه در باره زبان

و ) كتب همچون جلس و(گاهي در كلام عرب، اختلاف دو لفظ در دو معناست «

و گاه اتفاق در يك ) مانند سيف و صارم(گاه اختلاف دو لفظ در معنايي واحد است 

  ).7-1/8( »)مانند لفظ عين در معاني مختلف(لفظ و اختلاف در چند معنا 

به آن پرداخته است و » تعادي الامثله و تلاقي المعاني«جني هم ذيل عنوان  ابن

  ). 2/118( را نمونه آورده است» خليقه، سجيه، طبيعه، غريزه و سليقه«هايي چون  كلمه

 كند داند كه به يك اعتبار بر يك چيز دلالت مي را واژگاني مي» ترادف« فخر رازي 

  ).402 / 1؛ سيوطي،167محسب، (

اولين كسي كه نام ترادف را بر اين پديده نهاد، ابوالحسين احمد بن فارس در 

  ).1/401سيوطي، (بوده است » الصاحبي«كتاب 

طرفداران ترادف معتقدند كه اين پديده از غنا، گستردگي و قدرت بر تصرفّ در 

كنند  يكند و چه بسيارند كساني كه به اين ثروت لغوي افتخار م زبان عربي حكايت مي

  ).221بنت الشاطي، ( شمرند آن را يكي از ويژگيهاي مهم زبان عربي مي و

 در بين لغت شناسان عرب، ميان وقوع پديده مذكور، اختلاف نظر شديدي وجود

) در قرن دوم و سوم هجري(از همان زمان كه نخستين گروه از اين لغت شناسان . دارد

ن عرب شروع كردند، پژوهشگران و لغت آوري واژگان مترادف از آثار فصيحا به جمع

  .بندي و تقسيم اين مواد زباني را به صور گوناگوني آغاز نمودند شناسان عرب دسته

هايي را كه هم معنا هستند، در  اي از آنان به اين فكر افتادند تا آن دسته از واژه عده 
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ري اين قبيل آو آوري كنند و برخي از اين دانشمندان، در جمع كتابهاي مستقلي جمع

بسياري را كه كمترين ارتباطي با مترادف  هاي  كلمات، مبالغه و افراط كردند و واژه

  .حقيقي نداشت، به عنوان مترادفات گرد آوردند

الروض «توان به فيروزآبادي اشاره كرد كه كتابي به نام  از طرفداران ترادف مي

عسل  ي نامهاي  كتابي درباره نوشته است، وي هم چنين» المسلوف فيما اسمان الي الوف

  ). 1/407سيوطي،( نگاشته است

اي كه مفهوم آن را گسترش داده و  دسته:  اند به ظاهر طرفداران ترادف دو دسته

دسته ديگر وقوع آن را به شرايطي مقيد . اند وقوع آن را به هيچ قيدي مقيد نساخته

خير، رازي محدود بودن ترادف از گروه ا. كند كه كثرت وقوع آن را محدود مي اند  كرده

و » سيف«به نظر او . را به تطابق دو معنا بدون كمترين تفاوت محدود كرده است

چون، در دومي مفهوم برندگي كه افزايش معناست، وجود دارد . مترادف نيستند» صارم«

  ).177؛ مختار عمر، 175ابراهيم انيس، (

ادف در زبان و اشعار جاهلي از دلايل مهم طرفداران ترادف، حضور واژگان متر

شاعران عرب در قديم الايام ابياتي داشتند كه الفاظ مترادف در آن آشكار بوده . بود

  : است نظير

     و أرض بها هند ذا هندأتي من دونها النأي و البعد    الا حب 39، ديوان الحطيئه(  1و هند(.   

مترادفند و در مصراع دوم هر دو به يك معنا  »ناي«و  »بعد«در بيت بالا دو لفظ 

هم معنايي خويش  هاي  با واژه» دهر«از واژگان مترادف ديگر در ادبيات جاهلي . اند آمده

. »الدهر بنات«و » الزمان ريب«، »الدهر ريب«، »ريب«، »حدثان«، »الدهر صروف«است چون 

خود را بر سراسر زندگي دهر به معناي چيزي تيره و اسرارآميز كه سلطه ستمگرانه 

ايزوتسو، (شود  بر آن اطلاق مي» قسمت«و » سرنوشت«داد كه نام  آدمي گسترش مي

و » حمام«و » منيه«در جاي ديگر واژگاني چون ). به نقل از ديوان عمرو بن قميئه 159

                                                                 

  .تا چه ميزان دور است) محبوبه من(بدون هند ) اي سرزمين افسانه(هان بدان كه بر هند  .1
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به سادگي مرگ نيست بلكه آخرين و  ا نهبه معناي مرگ است ولي معناي آ» حمه«

همچنين ). ديوان الهذليينبه نقل از  160همان، ( لي قدرت دهر استنيرومندترين تج

كه به واژگان مترادف پرداخته، از » الكتاب«و   »العين«: وجود معاجم بزرگ عربي نظير

  .دلايل ترادف بوده است

، المنجد( بنابراين تا قبل از قرن سوم پديده ترادف از حقايق مسلم زبان عربي بود

روي معتقدان به ترادف، در بزرگ جلوه دادن اين پديده، به  يادهافراط و ز اما). 36

: ازجمله. پيدايش نظريه مخالفت با ترادف منجر شد و افرادي با آن مخالفت كردند

ابوعبداالله محمد بن زياد اعرابي، ابوالعباس احمد بن يحيي ثعلب، ابو محمد عبداالله بن 

  ). 352، عبدالتواب( جعفر درستويه، ابو علي فارسي و احمد بن فارس

كند  احمد بن يحيي معتقد است كه هر لفظي بار معنايي را بر دوش خود حمل مي

» مضي«معنايي نهفته است كه در واژه » ذهب«مثلاً در واژه . كه لفظ ديگر، آن را ندارد

  ).1/353سيوطي، ( نيست

ضع حكمت و: ابن درستويه از مخالفان ترادف دلايلي مطرح كرده است از جمله

 �علمّ الآدم الاسماء كلهّا�به عقيده او لغات، در همه دنيا توقيفي هستند و به آيه . لغت

استناد جسته است يعني تمام اسمهاي وضع شده در جهان از طرف يك ) 21/بقره(

معاني مختلفي در تفسير آمده » الاسماء« كه براي واضع عليم و حكيم است در حالي

. دليل دوم آن است كه پديده ي ترادف با عقل و قياس منطقي منافات دارد. است 

كه طبيعت لغت با عقل و قياس منطقي  اند  برخي از زبان شناسان در جواب او گفته

زياد، به تحول معنايي دچار گشته و از آن  اي نهدر طي زما ها  متفاوت است زيرا واژه

  ). 45-47، المنجد( معناي اوليه خود دور شدند

گويد كه در وراي تعدد الفاظ براي معنايي  چنين مي» الاضداد«ابن انباري، در كتاب 

چه در زبان عربي هر لفظي تفاوت معنايي هر  ؛هفته استواحد، علتّ لغوي خاصي ن

گاه نيز اين تفاوت چنان دقيق است كه جز كساني كه به  چند اندك با لفظ ديگر دارد و
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  ).224بنت الشاطي، ( برند زبان عربي آگاهي كامل دارند، بدان پي نمي

 ،آن را بدان هدف تأليف كرد كه در» فروق اللغه« ابوهلال عسكري كتاب خود،

و به  اند  ديگر خوانده كه آنها را مرادف يكرا بيان كند تفاوت مدلول و معناي كلماتي 

بر » شرعه«كه  �و منهاجاً عةًلكل جعلنا منكم شر�: كند در آيه مي قول مبرد اشاره

قسمت فراخ و  براي» منهاج«براي آغاز هر چيز و » شرعه«زيرا ، عطف شده» منهاج«

زماني بر ، برگردند دو شيء هر چند در حقيقت به يك شيء. رود مي عمده آن به كار

شوند كه در يكي از آنها مفهومي متفاوت با آنچه در ديگري هست،  مي ديگر عطف يك

 شود، از اولي نيز اراده مي اما اگر همان مفهومي كه از واژه دوم اراده ؛وجود داشته باشد

  ).13 عسگري،( اين عطف خطاست، شود

استعمال، صفات، تأويل، : هلال چنانچه دو واژه، در يكي از موارد نظيربه نظر ابو

حروف تعدي، نقيض، اشتقاق، صيغه و ضبط با هم فرق داشته باشند، مترادف دانسته 

  ).17 -16همان، ( شوند نمي

گيرد، اما معرفت يك  علم دو مفعول مي. »معرفت«و » علم« فرق در استعمال نظير 

  .خواهد  مفعول مي

شود اما  تنها به حسن متصف مي» حلم«. »امهال«و » حلم«فرق در صفات مانند  

  . گردد هم به حسن و هم به قبح متصف مي» امهال«

 انجامد؛ به تحقير مزاح شونده نمي» مزاح«. »استهزاء«و » مزاح«مانند » تأويل«در  فرق

  .انجامد به تحقير استهزاء شونده مي» استهزاء« لكن

شود  با عن متعدي مي» عفو«. »غفران«و » عفو«تعدي مانند فرق در حروف  

  . گردد متعدي مي) غفرت له(با لام » غفران«، اما )عفوت عنه(

) تباه كردن(» اضاعه«كه نقيض حفظ » رعايت«و » حفظ«فرق در نقيضين همچون  

  . »وانهادن«، اهمال نام دارد به معناي »رعايت«شود، لكن نقيض  ناميده مي

از ساس يسوس سوس » سياست«است، » تدبير«و » سياست«شتقاق نظير فرق در ا
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  .اشتقاق يافته است» دبر«و تدبير از ريشه 

  .ي مجرد استثاولي مزيد و دومي ثلا. است» سؤال«و » استفهام«فرق در صيغه مانند 

  .است» جهد«و » جهد «يا » ضُعف«و » ضَعف«فرق در ضبط مانند 

  ديدگاه معاصران 

شود كه در حقيقت تعريف دقيق و  زبان شناسان متقدم اين نكته روشن ميدر ميان 

واضحي از اين پديده وجود نداشته است كه موجب پيدايش اختلاف و دو دستگي شده 

ي و شبه ترادف اختلاف نيست و در ئاما بين زبان شناسان معاصر، در ترادف جز. است 

بيشتر زبان شناسان، منكر . شود حقيقت اختلاف به ترادف كامل يا تشابه مربوط مي

ترادف كامل ممكن است براي طرفداران ). 182-181مختار عمر، ( ترادف كامل هستند

اي از شرايط لازم و كافي مفهوم خود،  اي با مجموعه هم معنايي تحليلي تحقق يابد، واژه

» ي مؤنث عموزاده«و » دختر عمو«، »برادر پدر«و » عمو«براي مثال، . هم معني تلقي شود

افيت ندارند و از هر فه بسياري از واژگان كه شيا اينك). 108 ؛ صفوي،186مختارعمر، (

وارد و «گيرد مانند  معناي اضافي خالي هستند جايگزيني ميان چنين واژگاني صورت مي

  ).186عمر،  مختار(» ساحه و فناء«و » قدام و أمام«، »خلف

دف ارائه داده است كه اين تعريف به تري از ترا يكي از معاصران تعريف دقيق 

  .بررسي بيشتري نياز دارد

دو لفظ مفرد كه اصالتاً و به طور مستقل و به يك اعتبار و در يك محيط زباني بر «

  .1»شود يك معناي حقيقي دلالت كند، مترادف ناميده مي

در تعريف المنجد به منظور پرهيز از لغات تطور يافته در تاريخ » اصالت«قيد 

به منزله دور كردن توابع و تأكيدها از مترادفات » مستقل«قيد . يك زبان است  هاي  واژه

                                                                 

مفردان فاكثر دلاله حقيقيه اصيله ، مستقله علي معني واحد، باعتبار واحد و في الترادف عندنا أن يدلّ لفظان « .1
  .)35، المنجد( »بيئه  لغويه واحده
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است، همچنين شرط اعتبار به منزله جدا كردن الفاظي است كه بر ذات و صفت دلالت 

  .گفته شده است »مهنّد«و » صارم«و » فسي« ي بارهدارند؛ نظير آنچه در

اي طهمحيط زباني واحد از آن جهت است كه الفاظ با معاني واحد را در محي 

واژه فارسي » پريشاني« كه يك واژه عربي است و »اضطراب«: نظير. مختلف خارج سازد

نيز » استرس«روند و واژه انگليسي معادل آنها  است كه هر دو، در زبان فارسي به كار مي

  .كاربرد دارد

كنند اسباب پيدايش  به همين دليل در پديده ترادف، زبان شناسان معاصر سعي مي 

  .شود ترادف در زبان را بيان كنند كه پس از بيان آنها حقيقت ترادف در ميان آنها نفي مي

اي دو لفظ مساوي  ابن جني اشاره كرده است كه گاهي قبيله:  ها  وضع اوليه واژه. 1

زيرا عرب در اوزان اشعار و وسعت تصرف . ي يك معناي واحد به كار برده استرا برا

 ).1/373ابن جني، ( در عبارات بدان نياز داشته است

يعني لفظي از يك لهجه را با هم معناي آن در لهجه ديگر : ها تداخل لهجه. 2

يكساني داشته اما امروز بر اين باورند كه بايد دو لفظ محيط زباني . دانستند مترادف مي

 .باشند

هاي  يعني دو لفظ هم معنا از دو زبان مختلف نظير واژه: گيري از ديگر زبانها وام. 3

 .معربّ در ادبيات جاهلي و قرآن 

 : لغوي كه بر دو نوع است دگرگونيهاي . 4

، ابدال )جذب و جبذ: مانند(قلب : عبارتند از): صوتي(دگرگونيهاي آوايي ) الف   

در  ا مهتوانايي نداشتن عج: مانند(، تعجيم )صراط، سراط، زراط: مانند(ف يا تغيير حرو

، حذف به جهت تخفيف )شود أتي تلفظ يك واژه چون اعطي كه اشتباهاً خوانده مي

  ). إسئل و سل: مانند(

 دلالي  دگرگونيهاي ) ب   

 در اشعار به دليل ضرورت شعري ا مهكار بردن صفات غالب به جاي اسه ب. الف  
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  . براي سيف» مهنّد« و» صارم«نظير صفات 

نقطه و بالعكس مانند دو واژه  يعني تبديل حروف نقطه دار به بي: تصحيف. ب  

»و» حس »رحَ«و يا دو واژه » جسرخَ«و» مم«.  

  »ضعُف «، »ضَعف«، »كُره«و » كَره«: يعني تغيير حركات مثل: تحريف. ج

صرفي  هاي  شنيدن، فهميدن و برگرداندن صيغهبه معناي خطا در : وهم و خطا  -5

جمع بسته » افيال« و »فيول«مكسر به صورت  اي نهبا وز» فيل«مثل اينكه به اشتباه 

  ). 85، المنجد(مترادف، قرار داده شود  »فيله« شود و با جمع اصلي اين كلمه مي

ه اهميت اي ك در تمام موارد مذكور حقيقتاً پديده ترادف وجود ندارد ولي نكته 

زيرا ترادف . دارد، آن است كه نفي اسباب ترادف به منزله نفي سودمندي ترادف نيست 

كند همچنين شاعر را در سرودن شعر در وزن و  به توسعه و گسترش الفاظ كمك مي

دهد و تعابير  كند و موارد تأكيد و مبالغه در الفاظ را پوشش مي قافيه خاص ياري مي

تواند شرط مطمئني  سازد ولي اين منافع و فوايد نمي هيا ميمختلف را براي مفاهيم م

  .براي اثبات وقوع ترادف در زبان به حساب آيد

فرق آشكار وجود دارد  به عبارتي ديگر بين وقوع ترادف در لغت و فوائد آن،  

زيرا . كند نمي كه بسياري از اين فوائد بر ترادف كامل در واقعيت لغوي صدق  همچنان

 در آوردن وزن و نويسنده در سجع و خطيب در سخنراني به ترادف پناهشاعري كه 

 استفاده ها  برد، غالباً از ترادف جزئي يا شبه ترادف و يا تقارب معنايي ميان واژه مي

 ،خيلي كم است ظاهراً اين ترادف ها  كند در حالي كه ترادف كامل در ميان واژه مي

دارد كه به خاطر فوايد و منافعي كه براي آن اي است كه در اكثر زبانها وجود  پديده

تواند منشأ  نمي زبان داشته است آن زبان را غني و گسترده كرده است اما اين فوايد

  .و كثرت وقوع آن باشد 1ترادف كامل پيدايش

                                                                 

1 . perfect synonymy, complete synonymy. 
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  اقسام ترادف 

بسياري از معاصران ميان انواع مختلف ترادف و شبه ترادف، به شكل زير تمايز 

  : افكنند مي

  ):Complete- synonymy(ترادف كامل  -الف

زماني است كه دو لفظ به طور كامل با هم منطبق باشند و اهل زبان هيچ تفاوتي 

  .دهند بنابراين آزادانه در ميان تمام بافتها، مبادله انجام مي. بين آنها احساس نكنند 

  ): synonymy- near (شبه ترادف  -ب

نزديك باشند كه براي غير متخصص تفكيك  زماني است كه دو لفظ چنان به هم

بين آنها دشوار باشد و بنابراين بسياري از مردم آنها را بي محابا و غافل از اين تفاوت، 

كه هر سه آنها در يك سطح زبان » ..عام، سنه، حول و «: نظير كلمات. برند به كار مي

  . اند  يعني قرآن كريم آمده

  ):semantic –relation(تقارب معنايي  -ج

يابد كه معاني به هم نزديك باشند اما حداقل با يك نشانه  اين امر زماني تحقق مي

توان به واژگان هر حوزه معنايي به طور  براي اين مورد مي. مهم هر لفظ با لفظ ديگر

مستقل اشاره كرد؛ به ويژه آن گاه كه دايره حوزه را محدود و به تعداد مشخصي از 

 كه هر دو از واژگان قرآني هستند» رؤيا«و » حلم«نظير دو كلمه . واژگان بسنده كنيم

  ).226بنت الشاطي، (

توان چنين  له ترتب، به عبارت ديگر ميئيعني مس): entailment(استلزام  -د

  : تعريف كرد

A مستلزمA´ است ؛ هرگاه در تمام موارد ممكني كه در آنA  استصادق ،´A 

اين جمله  .»محمد ساعت ده از بسترش برخاست«: براي مثال جمله .هم صادق است

  . »محمد قبل از ساعت ده در بسترش بوده است«اش اين است كه  لازمه

  ): paraphrase(مترادف  هاي  به كار گيري تعبير مشابه يا جمله -ه 

قلوبنا غلف؛ (زماني است كه دو جمله، همان معنا را در يك زبان داشته باشند 
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  .شود كه از آن به متشابه القرآن ياد مي) االله علي قلوبهم، طبع االله علي قلوبهم مخت

  ):translation(ترجمه  -و

وقتي كه دو تعبير يا دو جمله در دو زبان يا در يك زبان هنگام اختلاف سطح 

  .يعني متن علمي به زبان رايج يا متن شعري به نثر ترجمه شود. گفتمان، با هم مطابق باشند

  ):interpretation(تفسير  -ز

هر تفسير ترجمه است نه بر عكس به طوري كه درجه فهم يك زبان از شخصي به 

آيد گاهي براي  شخص ديگر متفاوت است و آنچه كه تفسير شخصي به شمار مي

  ). 180 -179مختار عمر، ( شود شخص ديگر، تفسير محسوب نمي

  تداخل معنايي واژگان در قرآن كريم

توان به اين باور دست  به ظاهر مترادف در قرآن مي هاي  به بررسي واژهبا توجه 

تواند  اي به جاي واژه ي ديگر جايگزين شود، دقيقاً نمي يافت كه چنانچه در قرآن واژه

از عوامل مهم كشف معناي واژگان، عامل بافت و سياق آيه . همان معنا را داشته باشد

كه علاوه بر معناي خاص لفظ در  اند  ماندهي شدهاي ساز در قرآن الفاظ به گونه. است

جاي خودش، شعاع و تأثير در حوزه، موجب تبديل آن معناي اصلي و خاص به معاني 

اي كه اهميت دارد، آن است كه دلالت الفاظ قرآن بر معاني  نكته. شود جديد نيز مي

زگويي تكثر معنايي مختلف، تنها استعمال لفظ در غير ما وضع له نيست، تا بر اثر مجا

زيرا تكثير معنايي يك لفظ، ملاحظه جايگاه معناي لغوي آن لفظ از يك  ؛ممكن شود

اي است كه اين لفظ در آن قرار دارد از  وجه و تصور بافت يا سياق دروني و بيروني آيه

  .وجه ديگر، موجب توليد و تكثير معناي جديد خواهد شد

ي، بسيار اهميت دارد و در برخي از موضوع بافت و سياق در پژوهشهاي قرآن

از اين رو اين عامل در تبيين دقيق . موارد تنها راه رسيدن به دلالت الفاظ بر معاني است

ي اموري  زركشي فصلي از كتابش را درباره. به ظاهر مترادف تأثير بسزايي دارد هاي  واژه

  :كند، نوشته است كه هنگام مشكل شدن به تعيين معنا كمك مي
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است كه به تبيين امور مجمل و تخصيص دادن عام و مقيد ) بافت(سياق : ارمچه«

هايي است كه بر  رين قرينهت گشود و اين از بزر نمودن مطلق و تنوع دلالت رهنمون مي

 دچاربه اشتباه كند و هر كس كه اين را وانهد، در ديدگاههايش  مراد متكلم دلالت مي

بنگر تا دريابي كه چگونه بافت آن بر ذليل و  �الكريمذق إنك انت العزيز � به. شود مي

  ).2/288زركشي، (» حقير بودن دلالت دارد

بافت، بافت زباني آيه، قراين حالي و مقالي، بافت موقعيت يا شأن نزول و بافت 

بنابراين آنچه به اسم واژگان مترادف وجود دارد در . شود عمومي قرآن را شامل مي

يك واژه است كه بر حسب سياق، داراي مصاديق مختلف حقيقت تطورات معنايي 

از اين رو، تداخل معنايي واژگان كه به واسطه عوامل مختلف ايجاد شده است،  .اند شده

  1.در واژگان به ظاهر مترادف نقش مهمي دارد

شود كه بر انواع ترس  براي روشن شدن مطلب به تحليل واژگاني پرداخته مي

  2.كند دلالت مي

  .خوف، خشيت، رهبـه، فزع، وجل، تقوي، رعب و جبن: اي ه واژه 

   :شوند به سه دسته تقسيم مي ها  اين واژه

، خشيت: واژگاني كه ترس در آنها جنبه مثبت و ارزشي دارد؛ نظير :دسته اول

  .تقوي و وجل

واژگاني كه هم معناهاي ترس در آنها گاهي جنبه مثبت و ارزشي و  :دسته دوم

  . خوف، رهبه و فزع: ست نظيرگاهي بر عكس آن ا

  .جبن، رعب: واژگاني كه هم معناهاي ترس در آنها جنبه منفي دارد نظير :دسته سوم

                                                                 

طور كه در قسمت درآمد آمد، در كتب برخي از قرآن پژوهان، واژگان مترادف در حيطه سياق آيات  همان .1
كتاب : دف كامل در آن نفي گرديده و معناي هر واژه از ديگري تفكيك شده است نظيربررسي شده و ترا

اعجاز بياني «و كتاب ) 120- 60( »من الاعجاز اللغوي للقرآن الكريم«و كتاب ) 226- 136(» الترادف في القرآن«
  ).252-226( » قرآن

اين مقاله اختصاص دارد كه در كتب  هاي مربوط به ترس به طور جمعي به بررسي لغوي و سياق قرآن واژه  .2
  .مربوط به ترادف در فرآن نيامده است
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تعظيم در برابر خداوند است كه از روي علم و  در قرآن ترس آميخته با: خشيت

و به همين دليل گاهي خشيت به جاي  �إنما يخشي االله من عباده العلماء�آگاهي است 

  .)14/228ابن منظور، ) (80/كهف( �فخشينا أن يرهقهما� رود مي ماده علم به كار

 و يخشونه و لا يخشون احداً إلا االله و كفياالله الذين يبلغون رسالات �در تفسير آيه 
آمده است كه خشيت حالت قلبي است و كلمه خوف به ) 39/احزاب( �باالله حسيباً

شود و خشيت از غير  معناي امري است عملي از اين رو خوف به انبياء نسبت داده مي

  ).16/485طباطبايي، ( توان به ايشان نسبت داد خدا را نمي

  :نويسد بانو امين در تفسير آيه فوق مي

واردي است كه انسان از چيزي كه خوف در م. خوف با خشيت متفاوت است«

كند، خواه امر وجودي باشد مثل فرار از شير يا دشمن يا امري  منافي با اوست فرار مي

اگر چه مرگ امر عدمي نيست بلكه عدم نما است ولي خشيت . عدمي مثل فرار از مرگ

ج آيد و تشن يك حالت  نفساني است كه از ادراك امر بزرگي در روحيه انسان پديد مي

در اعضاء و انقباض قلب از آثار آن است و اين حالت مخصوص عارفين باالله است كه 

دهد و مقتضي ارتباط و نزديكي است و انس آور است  در حالت توجه و فكر روي مي

 »)الاملاق ةخشي(كه فرار آور باشد ولي خشيت بر امر عدمي هم اطلاق شده  نظير  نه اين

)8/348.(  

چيزي كه به  به معناي حفظ شيء است از »وقايه«آمده است كه در مفردات : تقوي

كار شدن آن است و  تقوي در عرف شرع حفظ نفس از گناه. رساند مي و ضرر او آزار

شود،  مي آيد و به وسيله ترك برخي از مباحات كامل مي اين با ترك محظورات به دست

رامون و اطراف مرز قدم حرام و حلال مشخص است و هر كس پي اند  زيرا روايت كرده

  ).568، اصفهاني راغب(سزاوار افتادن در آن است ، گذارد

تقوي از نوع ترس مثبت است و به خداوند تعلق دارد هر چند به قيامت و عذاب 

  .مربوط شده باشد
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  )35/اعراف( �هم يحزنون فمن اتقي و اصلح فلا خوف عليهم و لا�

  )73/زمر( �وسيق الذين اتقوا ربهم الي الجنه زمراً�

  )281/بقره( �واتقوا يوماً ترجعون فيه الي االله�

اند  ران قرآن، تقوي را در برخي از آيات، عبادت و پرستش خدا معنا كردهمفس

؛ بروسوي،  304/ 12طباطبايي، (يعني فاعبدون  �أن أنذروا أنه لا اله الا أنا فاتقون�: نظير 

5/4-5.(  

و الله ما في السماوات و الارض و لقد وصينا �: برخي از تفاسير واژه تقوي را در آيه 
الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و اياكم إن اتقوا االله و إن تكفروا فإن الله ما في السماوات و ما 

به معناي توحيد و رسيدن به مقام آن و ) 131/نساء( �كان االله غنياً حميداً في الأرض و

؛ 5/164؛ طباطبايي، 3/351؛ طوسي،  708 -2/709ميبدي، ( اند  پروردگار گرفتهاطاعت 

  ).2/122طبرسي، 

در حقيقت معاني مذكور مراتبي از خشيت الهي است و در اينجا تداخل معنايي 

خوف از خداوند و خشيت از او و تقوي در مراتب طولي ترس از پروردگار  هاي  واژه

  .با هم مرتبطند 

كند و دلهره و  مي رود كه از چيزي احساس خطر مي كسي به كار ي بارهدر: وجل

 ترس ممدوح است كه در رفتار مؤمنان و حتي پيامبران ديده» وجل«اضطراب دارد 

  : فرمايد مي بارهقرآن در اين . شود مي

 االله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً و منون الذين إذا ذكرؤإنما الم�
و مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقاً لهم  ةربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلو علي

  .)2-4/انفال( �و رزق كريم ةدرجات عند ربهم و مغفر

ديگر در آيه مذكور و آيات قبل، عظمت  هاي  با واژه» وجل«نشين شدن واژه  هم

  :فرمايد علامه طباطبايي مي. دهد اين ترس را نشان مي

 شود و ترس و خشيت هرگاه نور ايمان به طور تدريجي بر قلب بتابد، قلب متأثر مي«
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كه به يابد تا آن ه اين ايمان افزايش ميدهد و پيوست به هنگام ذكر الهي به او دست مي

شناسد و بنده در عبوديت  رسد و مقام پروردگار و مقام خويش را مي مرحله يقين مي

نماز است و به برطرف كردن حوايج مردم اقدام  شود و شيوه عملي آن خالص مي

  .)10 – 12/9( »كند كه همان انفاق مال و علم است مي

أنهم الي ربهم  جلةالذين يؤتون ما أتوا و قلوبهم و و�: اي ديگر آمده است در آيه
    ).60/مؤمنون( �راجعون

  :فرمايد مه ميعلاّ 

دانند  دهند آنان مي كنند و اعمال صالح را انجام مي مؤمنان با قلبي ترسان انفاق مي«

كه به خدا رجوع خواهند كرد و اين ذكر و يادآوري بازگشت به خدا همراه با ترس از 

  ). 15/40(» اوست

  :آمده است» وجل«در جايي ديگر ترس حضرت ابراهيم از ورود فرشتگان با عنوان 

ه فقالوا سلاماً قال أنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام إذ دخلوا علي�
  ).53-52/حجر( �عليم

در لغت عرب » وجل«شود كه  در بافت و سياق آيات مذكور، اين نكته روشن مي

يابد كه با شناخت مقام  كه به معناي دلهره و اضطراب بوده، اين ترس چنان عظمت مي

شود و در آخر بنده را در عبوديت، خالص  پروردگار و رسيدن به مرحله يقين، قرين مي

آيات دوم تا چهارم ديگر در  هاي  با واژه» وجل« سياق كلمات يا هم نشيني واژه. كند مي

افزايد  و انفاق، به عظمت اين ترس مي ةوصلذكر، تلاوت، ايمان، توكل، اقامه : انفال نظير

  . دهد مي را گسترش اش ييمعناو حوزه 

. در لغت به معناي انتظار ناخوشايند از يك نشانه مظنون يا معلوم است: خوف

است كه اين دو به معناي انتظار خوشايند از » طمع«و » رجاء«هم مقابل واژه » خوف«

. است» أمن «و هم مقابل واژه ) 161، اصفهاني راغب(يك نشانه مظنون يا معلوم است 

  :خوف در لايه مثبت عبارت است از
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  ) 16/سجده( �تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً�

  )57/اسراء( �يرجون رحمته و يخافون عذابه و�

  :منفي عبارت است از هاي  و در لايه

 �خافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه فلا تخافوهم و�

  ) 175/عمران آل(

. داران شيطان از او با ترس از خدا و ترس از عذاب او متفاوت است ترس دوست

زيرا فقط ترس عوام همان خوف لغوي است و اما ترس خواص همان خشيت است 

بنابراين خوف از خداوند كه درجات و مراتب مختلف دارد و . دارند خدا را بزرگ مي

انبيا به مقام احديت از معرفت در جايي با واژه خشيت تداخل معنايي پيدا كرده زيرا 

بيشتر از تمام خلق، از خداوند ترس دارند و ، ايشان از اين رو ؛تمام مردم زيادتر است

حوزه ). 8/234 امين،(گيرد  دست قدرت خداوند انجام ميه تمام امور بيقين دارند كه 

  .خوف در امور مادي دنيايي و يا ترس انسانها از شياطين با ترس از خدا كاملاً جداست

  .طراب استضداري و ا ترس همراه با خويشتن :رهبه

  )13/حشر( �في صدورهم من االله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ةلأنتم اشد رهب�

فهمند و  ترسند زيرا نمي كند كه از مؤمنان بيشتر از خدا مي آيه منافقان را وصف مي

در تفسير . كنند و روشن است كه اين ترس به معناي اضطراب و دلهره است تعقل نمي

ترسند و  آمده است كه اين افراد از خداوند هيچ خوفي ندارند و از مؤمنان بيشتر مي

؛ 23/530 ؛ مكارم، 12/477 طيب،(دانند  هريه مستند ميبلاهاي دنيوي را به اسباب ظا

  ). 19/367طباطبايي، 

منافقان از آن جهت كه مردمي نادانند به هنگام رويارويي با مؤمنان به شدت 

  . كنند ترسند و از آنان اعراض مي مي

  : در لايه مثبت» رهبه«

 ارعون في الخيرات وفاستجبنا له و وهبنا له يحيي و أصلحنا له زوجه إنهم كانوا يس�
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  )90/انبياء( �يدعوننا رغباً و رهباً و كانوا لنا خاشعين

در تفسير  1.هم نشين گشته است» خاشع«و » رغب«با واژه » رهباً«در آيه مذكور 

هر دو مصدر و به ترتيب، به معناي اميد و ترسند يعني خدا را » رهباً«و » رغباً«آمده كه 

خوانند در حالي كه در مقابل عظمت الهي خاشع و متواضع و ترسناك  از سر حضور مي

بودند زيرا كه معرفت به مقام ربوبيت و عظمت الهي چنان بر قلبشان غالب گرديده بود 

  ). 10/297بانو امين ،(اضع و به قلب خاشع بودند كه به بدن خ

  ).203راغب، ( 2در لغت به معناي از شدت ترس رها شدن و بريدن است: رعب

  . و در قرآن در همين مفهوم منفي به كار رفته است

  )151/آل عمران( �سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب�

  )26/احزاب(  �قذف في قلوبهم الرعب و�

  ) 18/كهف( �رعباًلملئت منهم �

دهد و از جنس  مي انسان در حال ترس دست به معناي انقباضي است كه به :فزع

. رود مي آتش جهنم به كار ي نداريم بلكه درباره »فزعت من االله« تعبير. جزع است

ران اين فزع بزرگ را ترس و وحشت در هنگام نفخه صور و دگرگونيهاي پايان مفس

  ).9/25؛ طيب،13/51مكارم ،( اند  قيامت دانستهاين جهان و وحشتهاي روز 

  )103/انبياء(  �لايحزنهم الفزع الاكبر�

 كل أتوه االله و و يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض إلا من شاء�
  )89/نمل( �من جاء بالحسنه فله منها و هم من فزع يومئذ آمنون�) 87/نمل( �داخرين

اين واژه در . كار نرفته استه ترسي از نوع ضعف قلب است كه در قرآن ب :جبن

  .و پرهيز ملازم است مقابل شجاعت است و با تأخير
                                                                 

و به  مربوط استروابط هم نشيني يكي از نشانه هاي زباني است كه به تركيب كلمات در جمله يا كلام  .1
  . شود مي كلماتي كه در جوار يك كلمه قرار گرفته اند كلمات هم نشين آن كلمه گفته

كند به ويژه در مواردي  مي موضوع، معناي آن را براي مخاطب بهتر تبيينيك م نشين توجه به واحدهاي ه
  .)63؛ بارت، 41صفوي، (بيش از يك معنا داشته باشد و يا معناي آن نامشخص و مبهم باشد  ،كه كلمه

 .»الانقطاع من امتلاء الخوف« .2
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يابيم كه مفهوم ترس يك تداخل  مربوط به ترس در مي هاي  پس از بررسي واژه

و معنايي دارد كه در برخي موارد نظير خشيت و خوف از خداوند در مرتبه انسان كامل 

يابد اما اين خشيت انبياء با خوف مؤمنان عادي متفاوت است و  االله حضور مي اولياء

خوف مؤمنان نيز بر  .كند و شرايط بيروني انسانها، معناي آن را متفاوت مي موقعيت

خوف و . حسب درجاتشان متفاوت است ولي در طول خشيت و يا ترس از خداست

روردگاري هستند از نوع ترادف كامل خشيت انبياي الهي كه مظهر كامل صفات پ

ي يا شبه ئتواند باشد اما اين دو صفت در مراتب مختلف انساني از گونه ترادف جز مي

  . ترادف است

گاهي ترس در مرحله رعب و جبن است كه از صفات نكوهيده بشري است و در 

و  دهد و از حوزه خشيت و تقوي كه به انسان عظمت مرتبه انسانهاي پايين رخ مي

  .كاملاً متفاوت است  كند، نترس و شكيبا مي ،بخشد و او را در برابر حوادث اقتدار مي

تقوي، خوف، رهبه، يك تداخل معنايي  خشيت، هاي  بنابراين ترس مثبت در واژه

رعب، رهبه، خوف و فزع  هاي  دارد كه  ذو مراتب و مشكك است و ترس منفي در واژه

همچنين اثرات اين . كه با ترس قبلي متفاوت است سامانه ديگري از مفهوم ترس است

  .دو نوع ترس در حوزه افرادش و نظام شخصيتي شان نيز كاملاً از هم جداست 

عموم و  ها  هاي مربوط به ترس گاهي مقابل هم هستند، زماني اين واژه واژه 

خصوص مطلق و زماني عموم و خصوص من وجهند و اطلاق ترادف بر اين واژگان 

اي بسته به بافت و سياق دروني و بيروني آيه،  بلكه هر واژه در هر آيه ؛نيستصحيح 

  .معناي متفاوت خواهد داشت 

مرتبط در آيه و يا آيات  هاي  مذكور با واژه هاي  نشين شدن واژه علاوه بر آن، هم 

 و روابط ها  انجامد كه گسترش معاني واژه قبل و بعد به تكثير و توليد معاني مرتبط مي

همين، اعجاز لفظي قرآن و . ا را به دنبال داردنهمختلف اشتراك و اختلاف معنايي آ

هاي  سازد و به وجود شبكه زباني را روشن مي هاي  وري آن از صنايع لفظي و پديده بهره
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معنايي واژگان قرآني اشاره دارد كه يك نظام جزيي مندرج در يك دستگاه كلي است  

يك كل پيچيده را سازمان و  ،ارتباطي به هم وابسته و متعدد هاي  كه به واسطه ي لايه

  ). 27ايزوتسو، (تكامل بخشيده است 

  مربوط به برگزيدن هاي  واژه

  آثرـ فضلّ ـ اختار ـ اصطفي

قالوا تاالله �). 157، المنجد(آثر ايثاراً به معناي تقديم چيزي يا شخصي است : ايثار

اين تقديم از نوع تقديم أعلي بر أدني و يا تقديم أدني ) 91/يوسف( �لقد آثرك االله علينا

  .بر أعلي و يا تقديم مستحق بر غير مستحق است

كه در اين ) 508ابن فارس، (از فضل به معناي زيادت، مشتق است : تفضيل

فضلّ االله المجاهدين علي القاعدين �: يابد نظير صورت أدني بر أعلي تفضيل و برتري نمي

  ).95/النساء( �عظيماً أجراً

راغب آن ). 2/232ابن فارس، ( 1خير در اصل به معناي ميل و گرايش است: اختيار

رابطه بين اختيار و خير، طلب خير است ). 163(داند  را طلب خير و انجام آن مي

  ).159، المنجد(

  ).3/292ابن فارس، ( 2كند بر هر نوع خلوص از آلودگي دلالت مي: اصطفاء

تداخل معنايي واژگان مذكور بدين قرار است كه ايثار برگزيدني از نوع تقديم 

حالي كه تفضيل، لفظي خاص است كه در مورد  در ؛عكس است و يا برأعلي بر أدني 

شود اما اختيار، برگزيدن چيزي  زيادت در خير به كار مي رود و فقط بر أعلي اطلاق مي

ء، برگزيدن به جهت خلوص است به همين خاطر خير در وجود آن است و اصطفاه ب

  . دليل ايثار غير از تفضيل است و هر دو با اختيار و اصطفاء مخالف است

                                                                 

  ).63بارت،  (» أصله  العطف و  الميل »الخاء و الياء و الراء«« .1
  .»فهو من جذر يدلّ علي الخلوص من كلّ شوب« .2
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  مربوط به پاداش و مزد هاي  واژه

  اجر ـ ثواب ـ جزاء

در جمع اين . دستمزد و ترميم استخوان شكسته. اين واژه دو اصل لغوي دارد: اجر

 1كند چيزي است كه رنج عمل را ترميم و جبران مي كه دستمزد گويي اند  دو معنا گفته

  ). 6، اصفهاني راغب(گردد  اجر به ثواب عمل دنيوي و اخروي برمي). 1/62ابن فارس، (

كه ) 136/آل عمران(يا اخروي است ) 6/طلاق( بنابراين اجر درمقابل عمل دنيوي

  . تمام گشته و فقط به نفع اختصاص دارد

جوع و بازگشت است و ثواب در اعمال، جزاي اصل ثوب به معناي ر: ثواب

گردد خير باشد يا شر ولي بيشترين كاربردش به خير  عملي است كه به انسان برمي

از تفاوتهاي ميان اجر و ). 80؛ راغب، 1/393ابن فارس، ) (195/آل عمران(مربوط است 

لقد �: در آيه. كند اما ثواب مازاد بر آن است ثواب، آن است كه اجر با عمل برابري مي
عليهم و  ةفعلم ما في قلوبهم فانزل السكين ةمنين اذ يبايعونك تحت الشجرؤاالله عن الم رضي

رضايت الهي و آرامش دادن ) 18-19/فتح( �يأخذونها ةو مغانم كثير قريباً أثابهم فتحاً

فتح و پيروزي و غنيمت جنگي ثواب است كه . پروردگار اجر و مزد بيعت افراد است

و ) 62/بقره(فرق دوم اين كه قرآن اجر را هم از جانب خدا . زيادت بر دستمزد است

اص قرار داده است در حالي كه ثواب دادن فقط به خدا اختص) 6/طلاق(هم بين مردم 

  ). 163-162، المنجد(دارد 

 2قرار گرفتن چيزي در جاي ديگري و به معناي مكافات و مجازات است: جزاء

 جزاء از جهت مقابله و برابري است در مقابل عمل خير، جزاي خير) 1/455ابن فارس، (

  ). 91، اصفهاني راغب) (27/فصلت(و در مقابل عمل شر، جزاي شر است ) 7/عنكبوت(

بنابراين جزاء و ثواب از طرفي اشتراك معنايي دارند كه هر دو در مورد خير و شر 
                                                                 

أصلان، يمكن الجمع بينهما بالمعني، فالاول الكراء علي العمل و الثاني جبر العزم الكسير و  »الهمزه والجيم و الراء«« . 1
  .»المعني الجامع بينهما أن أجره العامل كانها شي يجبر به حاله فيما لهقه من كد فيما عمله

  .»قيام الشي مقام غيره و مكافأته اياه» الجيم و الزاء و الياء««  .2
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روند و از طرف ديگر اختلاف معنايي ثواب به اعتبار رجوعش به مستحق  به كار مي

است در حالي كه جزاء به اعتبار قرار گرفتن در جاي ديگر است پس جزاء با ثواب 

  ). 146، نجدالم(شود  تفاوت دارد و جانشين او نمي

بررسي شده در كتب برخي  هاي  مذكور در اين نوشتار و واژه هاي  از بررسي واژه

گردد كه  سيد خضر و المنجد و بنت الشاطي اين نتيجه حاصل مي: از قرآن پژوهان نظير

از . در آن واژگان نام برد» تداخل معنايي«بهتر است به جاي واژگان مترادف از تعبير 

دهد هر چند در  ي يا شبه ترادف ميئمل جاي خود را به ترادف جزاين رو ترادف كا

انبياء در مرحله . برخي از موارد ترادف كامل وجود دارد نظير خوف و خشيت انبياء

بالاي ترس از خدا هستند كه اقتضاي ارتباط نزديك و انس با او را دارند و در برابر 

مؤمنان بر . لوص در عبادت استحوادث دنيوي نترس و شكيبا هستند و تقواي آنان خ

حسب درجه شان، مراتبي از آن ترس را دارند؛ از اين رو خوف و خشيت مؤمنان از 

   .ي يا شبه ترادف است و تداخل معنايي در اين حيطه بيشترين كاربرد را داردئنوع ترادف جز

ز شوند ا مختلف معنايي مطرح و بررسي مي هاي  و شبكه ها  مفاهيم قرآني در لايه

تداخل معنايي در .  ...جمله شبكه معنايي واژگان اخلاقي، كلامي، فلسفي و عرفاني 

واژگان مترادف نيز خود يك شبكه معنايي است كه يك مجموعه سازمان دار با در هم 

خشيه و تقوا به همراه : كليدي قرآن نظير هاي  واژه. پيوستگي بسيار از آن حاصل مي آيد

آورد كه هر واژه با توجه به موارد  ان معناشناسي را به وجود ميمرتبط، يك ميد هاي  واژه

كند و از روابط متداول  ميدانهاي معناشناسي مختلفي پيدا مي ،لغوي، بلاغي، سياقي

گردد  ا با هم اشتراك و اختلاف معنايي هر واژه روشن مينهآ هاي  و برخورد ها  واژه

  در نتيجه واژگان،. واژگان برگزيدناشتراك و اختلاف معنايي جزا و ثواب و : نظير

يابند كه يك مفهوم كلي  شوند و به گونه اي شكل مي داراي روابط و معاني مختلف مي

وجود دارد و آن مفهوم كلي با مصاديق متعدد خويش رابطه اشتراك و افتراق برقرار 

يگر كند و آن مفهوم كلي در هر مورد بسته به ماهيت و بافت مصداق، با مصداق د مي
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مربوط به ترس كه هسته معنايي  هاي  كه در جوار آن قرار دارد، فرق كلي دارد نظير واژه

خائف ايجاد شده، لكن اين ترس به  آن همان اضطرابي است كه در درون انسانهاي 

عناصري مختلف وابسته است نظير معناي لغوي و سياقي كه در آن قرار دارد از اين رو 

با توجه به بافت موقعيتي و سياق آيه و .... شيت، رعب و فزع رهبه، خوف، خ هاي  واژه

  .ا معنايي ويژه در هر مصداق را داردنهمراتب باطني انسا

معنايي واژگان قرآني، معارف نهفته در آيات را آشكار نموده و انديشه  هاي  شبكه

  .ندنظام دار بودن آن معارف را تقويت و انسجام و پيوستگي مفاهيم را ترسيم مي ك

  نتايج

مختلف است كه از ديرباز در زبان  اي نهترادف يك پديده مشترك ميان زبا. 1

عربي موافقان و مخالفاني داشته است و سبب اختلاف، نبودن تعريف جامع و مانع از 

  .ترادف بوده است

ها  و تحولات معنايي واژه اند  غالباً الفاظ در زبان، براي يك معنا وضع شده. 2

 . برحسب تحولات تاريخي و يا تغييرهاي دلالي است 

پالمر زبان شناس معروف، ترادف را هم معنايي خوانده و اين هم معنايي را در . 3

تمامي جايگاهها به  داند زيرا دو لفظ هم معنا بايد بتوانند در صحيح نمي ها  ميان واژه

 .ديگر بنشينند و از نظر او چنين دو واژه اي اصلاً وجود خارجي ندارند جاي يك

حضور واژگان مترادف در اشعار جاهلي، ترادف را يكي از واقعيات و حقايق . 4

مسلمّ زبان عربي كرد و طرفدارانش اين پديده را از غنا و گستردگي و قدرت بر تصرف 

اي ديگر  از اين رو، برخي مفهوم آن را گسترش داده و دسته. تنددر زبان عربي دانس

 . براي آن قيودي قرار دادند

روي معتقدان به ترادف به پيدايش نظريه مخالفت با ترادف منجر  افراط و زياده. 5

شد كه آن را با عقل و قياس منطقي مخالف دانسته و مفهوم خاص هر لفظ را از 

 . ديگري مترادف ديدند
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ي يا شبه ترادف معتقدند و ترادف كامل را با ئالب معاصران، به ترادف جزغ. 6

 .پذيرند شرايط سخت مي

از عوامل مهم فهم معناي واژگان در قرآن عامل بافت و سياق آيه است كه . 7

سياق دروني و بيروني آيه در معناي واژگان مترادف . گردد موجب تكثر معنايي مي

 . رادف خارج نموده و تداخل معنايي را ترسيم مي كندرا از ت ا نهدخالت دارد و آ

سيد خضر، المنجد و بنت الشاطي پس از بررسي : برخي از قرآن پژوهان نظير. 8

واژگان مترادف در قرآن با در نظر گرفتن سياق آيات، مفهوم خاص هر واژه را روشن و 

 . ترادف كامل را رد كرده اند

معنايي حاوي ترس مثبت و ارزشي و ترس  واژگان مترادف به ترس در تحليل. 9

خشيت و تقوا از . منفي و يا ترس دو وجهي گاهي مثبت و گاهي منفي مربوط است

اين دو واژه به . مراتب مختلف دارند ا نهنوع ترس مثبت است كه بر حسب باطن انسا

 ديگر به همراه خوف كه واژه اي دو وجهي است در مرتبه انبياء مي تواند در جاي يك

هاي  بنابراين واژه. كار رود زيرا انبياء مظهر تجلي اسماء الهي و نمونه انسان كامل هستند

و عين  اند  مذكور گرچه از نظر مفهومي متغايرند ولي در مصداق انبياء به وحدت رسيده 

 .ديگر شدند يك

مربوط به ترس رابطه تقابل، عموم و خصوص مطلق و عموم و  هاي  واژه. 10

با  ا نهصحيح نيست زيرا معاني آ ها  وجه دارد و اطلاق ترادف بر اين واژهخصوص من 

 .بافت و سياق آيه متفاوت خواهد شد

مذكور در مقاله و واژگان ديگر در كتب قرآني اين نتيجه  هاي  از بررسي واژه. 11

 .حاصل مي شود كه بهتر است به جاي واژگان مترادف از تداخل معنايي نام برد

معنايي است كه انسجام و  هاي  تاوردهاي تداخل معنايي پيدايش شبكهاز دس. 12

كند در اين شبكه يك مفهوم كلي يا يك هسته  پيوستگي معارف قرآن را ترسيم مي
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وجود دارد كه آن مفهوم كلي در مصاديق خويش وجود داشته و بسته به ماهيت و بافت 

در شبكه معنايي، . ق كلي داردمصداق، با مصداق ديگر كه در جوار آن قرار دارد، فر

خائف ايجاد شده ولي اين ترس به عناصري  اي نهترس يك اضطرابي است كه در انسا

رهبه، وجل، فزع، خوف، : مربوط به آن است، وابسته است نظير هاي  مختلف كه در واژه

با توجه به سياق آيات و بافت موقعيتي و مراتب  ا نهو معاني آ... رعب، خشيت، تقوا و

  .متفاوت است ا نهانسا

  منابع 

، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، المكتبه العصريه، الاضداد ؛ابن انباري، محمد بن قاسم -

 .م1987 بيروت،

 .م1956، تحقيق محمد علي النجار، قاهره، الخصائص ؛عثمان بن جني ابن جني، -

 .ق .. ه 1404 الاسلامي، قم،، مكتب الاعلام معجم مقاييس اللغه ؛بن فارسابن فارس، احمد  - 

 .م1977، تحقيق سيد احمد صقر، قاهره،الصاحبي في فقه اللغه ؛______  -

 .ق .. ه 1408بيروت،  حياء التراث العربي،ار دا، لسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مكرم - 

 .م1965، چاپ سوم، الانجلو، مصر، في اللهجات العربيه ؛انيس، ابراهيم -

 .1373، ترجمه احمد آرام، نشر قلم، خدا و انسان در قرآن ؛توشيهيكوايزوتسو،  -

المللي هدي،  ، ترجمه مجيد محمد، انتشارات بينشناسي عناصر نشانه ؛رولان بارت، -

 .1370تهران، 

 .1361 تهران، ، نهضت زنان مسلمان،مخزن العرفان ؛امين بانو -

 .ق .. ه 1405التراث العربي، بيروت، ، دارالاحياء روح البيان ؛بروسوي، اسماعيل -

، ترجمه حسين صابري، چاپ اول، انتشارات اعجاز بياني قرآن ؛عايشه بنت الشاطي، -

 .1376 تهران، علمي و فرهنگي،

 .1387، ترجمه كوروش صفوي، نشر مركز، تهران، نگاهي تازه به معناشناسي ؛پالمر، فرانك - 
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، دار احياء التراث العربي، بيروت، اللغه و سر العربيهفقه  ؛عبدالملك بن محمد ثعالبي، -

 .ق .. ه 1422

، دراسه في ظاهره الترادف اللفظي، دارالوفاء، من الاعجاز اللغوي للقرآن الكريم ؛خضر -

 .م 2001قاهره، 

 .م1981صادر، بيروت،  ، دارديوان الحطيئه -

 .ق .. ه 1392دارالفكر، بيروت،  ،معجم مفردات الفاظ قرآن ؛، حسين بن محمدراغب اصفهاني - 

، چاپ دوم، دارالمعرفه، البرهان في علوم القرآن ؛عبداالله  بن بدرالدين محمد زركشي، -

 .م1972بيروت، 

 .ق .. ه 1404، نشر ادب الحوزه، بيروت، الكتاب ؛سيبويه، عمر بن عثمان -

 .ق .. ه 1410 ،فيروزآبادي، قم ،المزهر في علوم اللغه و انواعها ؛بكر سيوطي، عبدالرحمن بن ابي - 

، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، درآمدي بر معناشناسي ؛صفوي، كوروش -

 .1379تهران، 

سسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، ؤ، مالميزان في التفسير القرآن ؛طباطبايي، محمدحسين -

 .ق .. ه 1393

 .ق .. ه 1379العلميه الاسلاميه، تهران، ، مكتبه مجمع البيان ؛فضل بن حسنطبرسي،  -

 .ق .. ه 1409، چاپ اول، الإعلام الاسلامي، قم، التبيان ؛طوسي، محمد بن حسن -

 .1366، چاپ سوم، انتشارات اسلام، تهران، اطيب البيان في تفسير القرآن ؛طيب، عبدالحسين - 

ترجمة حميد رضا شيخي،  ،مباحثي در فقه اللغه و زبان شناسي عربي ؛عبدالتواب، رمضان -

 .1367معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي، مشهد، 

 .م1973، چاپ اول، دار الافاق، بيروت، الفروق في اللغه ؛عسگري، ابوهلال -

 .1385چاپ اول، ترجمة حسين سيدي، دانشگاه مشهد، ، معناشناسي ؛، احمد مختارعمر -

 .2008اول، دارالكتاب الجديد،  ، چاپعلم الدلاله عند العرب ؛الدين محسب، محي -

 .1373، قم، ، مكتب الإعلام الاسلامياصول الفقه ؛مظفر، محمدرضا -
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 .1366، دار الكتاب الاسلاميه، تهران، تفسير نمونه ؛مكارم شيرازي، ناصر -

 .م1997فكر، دمشق، ، چاپ اول، دار الالترادف في القرآن ؛المنجد، محمد نورالدين -

  .1371اميركبير، تهران،  ،، چاپ پنجمالابرار ةعدكشف الاسرارو  ؛نميبدي، رشيدالدي -


